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  چکيده

 مادي داشـته و از   افکار،هاي ادبي  دانشمندان، فلاسفه، و شخصيت مخصوصاً،ورهاي غربيايران آنست که مردم کش  در يکلي گروه  باور
انگيزاست که  شگفت به همين دليل بسيار. ماديگرايي و سکولاريزم تبليغ شود ادبي نيز آثار دركه رود  مي کنند و انتظار سکولاريزم حمايت مي  

 مورد بحث و مداقه قرارهم باشد و جهان آخرت را  سکولار  رد ماديگرايي و افکار،ربياي غ  اصلي داستان کوتاهي به قلم نويسندهةدرون ماي 
 اين مقاله اثبـات ايـن   دةهدف اصلي نگارن.  ترجمه کرد»ها  بوتهآن سوي«توان  عنوان اين داستان زيبا، جذاب و کم نظيررا به فارسي مي          . دهد

نکوهش  اعتبار دانسته و آن را سخت مورد  اجتماعي غلط و بي-يک نظام سياسي  راماديگراييبينش الذکر   داستان فوقةمدعا است که نويسند
  .آن در تضاد است باآشكارا فطرت و ذات انسان بيگانه بوده و   با،د که چنين نظام فکريده ظرافت خاصي نشان مي  با، ويدهد مي قرار

  
   .ئيک لاماديگرايي، شالوده، نمادين، نگاره، سکولاريزم، درون مايه، :هاي کليدي واژه
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  مقدمه
 اي بس ساده و از شالوده، در عين اينكه )١٨٧٩-١٩٧٠ (E.M.Forsterاثر نويسندة انگليسي ادوارد مورگان فارستر  »ها  بوته آن سوي «داستان  

کشمکش  «دنياي پس ازمرگ و، ان فراوان به روابط اجتماعي بين انس١ي با اشارات،غايت نمادين و پرمعناه  اما داستاني است ب،بوده بسيط برخوردار 
فراموش شده است  آن خدا کشد که در مي به تصوير غيرمذهبي را اي لائيک و جامعهه در اين داستان      نويسند .)٢٠٠٤:فايل اينترنتي  (»جهان بين دو 
 طلبـي و   فردگرايـي و منفعـت  اين جامعه خودخـواهي،   حاکم بر  ة روحي .آن هم به هر بهايي     پيشرفت مادي و اقتصادي است و        ، مهم ةپديد و تنها 

طـي کننـد و    راه ترقـي را  و به خويش بينديـشند  تنها تا شوند تشويق مي  اين جامعه افراد    در .اعتنايي کامل به مسائل و مشکلات ديگران است        بي
  .کنند فدا و همه کس را همه چيز و وقفه براي نيل به اهداف مادي خويش کوشش کنند بي

ايـن داسـتان نمـادي اسـت از زنـدگي مـادي و        عنوان مثال، جاده دره ب. گيرد هاي فراواني بهره مي نگاره ويسنده ازبراي انتقال اين مفاهيم، ن    
 عبـور از . تازنـد  آن پيش مي  در،روند به کجا مي هدف از زندگي چيست و   که بپرسند   و بدون آن   ، بدون داشتن هدف مشخصي    مردميکنواخت که   

بـين   حـصار  نمادي اسـت از   بوته نيزةنگار. مرگ و ورود به عالم برزخاز اين داستان کوتاه است که نمادي است      هاي   نگاره ديگر  از ،ها ميان بوته 
لازم بـه  ). ٢٠٠٥: فايل اينترنتـي .(است  زيباتر تر و  داشتني مراتب دوسته ها ب  بوتهآن سويت که دنياي سآن جهان ماده و بهشت برين و حاکي از      

 صـحيح و درک درسـت اثـر    مانع نقد گادامر مپرسيونيستي، که طبق نظرا ةهيچ وجه جنبه  ب٢»ها  بوته آن سوي  «تانبررسي داس  و تذکراست که نقد  
  .، نداردشود ادبي مي

  بحث وبررسي

  شالوده
رود   به سرعت پيش مـي ،يابد مي هايي زرد و شکننده امتداد برگ هايي خشک با طرف آن بوته دو اي که در  جاده جواني بيست و پنج ساله در     

 ديگـري نيـست و    هيچ کس به فکر،گير   نفسةاين مسابق در.  سبقت بگيرد،روند مي جلوه زده ب شتاب ها نيز افراد ديگري که آن  از کند و تلاش مي  
 ـرا كه سنجي   دستگاه مسافت ،شدت خسته شده  ه   جوان که ب   ،چنين شرايطي  در. انديشد کنندگان مي  شرکت ديگر به پيشي گرفتن از    تنها اه همـر ه ب

  .کند خستگي در نشيند تا  مي٣نما  روي سنگي مسافت،طي کرده چه مسافتي را دهد دارد نشان مي
تفـاوتي   بـي  چنان دچار  اما او،گيرند مي تمسخر به باد را او کنند و مي گذر او کنار اي روي سنگ ننشسته بود که تني چند از    لحظه چند هنوز

بـي   خانم ديمبل.  آموزگار اوستDimbleby بي  خانم ديمبل،گذرند او مي کنار ازجمله کساني که از. دهد نمي را ها آن شده است که پاسخ تمسخر  
 مبـادا از  اي بايـستد تـا   که لحظه  بدون اين،جوان روي آن نشسته بود نما که مرد سنگ مسافت کنار از اين مسئول محترم تعليم و تربيت هنگام گذر 

 ـ   مرد،همين لحظه در .تلاش برندارد مقاومت کرده و دست از  كه  کند   يه مي  لطف کرده و به او توص      ،قافله عقب بماند   کـه   آورد يـاد مـي  ه جـوان ب
 خاطره نشده بود ب کرده و به حرکت خويش ادامه داده بود و حاضر اي رها گوشه در را که برادرش خسته شده بود او سال پيش هنگامي حدود دو

آن  از تـر  کند کـه خـسته   مرد جوان احساس مي چند لحظه بعد. صرف نجات او کند    خويش را تلاش و پيشروي بردارد و وقت        برادرش دست از  
روي سـنگ    لـذا بـه آرامـي از   ،نداشـتند  را کـه تحمـل حتـي وزن او    فرسوده بودنـد  خسته وقدر   هايش آن  ماهيچه. است که به راهش ادامه بدهد     

 هاي کنـار  لاي بوته هلاب ضعيفي که از نور. شود فرط خستگي بسته مي چشمانش از کشد و مي خورده و دمر روي زمين دراز  نما به پايين ليز    مسافت
جذابيت و . کند مي باز به آرامي چشمانش را دهد و او نوازش مي را  چشمان او،کرده است ها راه خويش را به اين طرف باز  بوته آن سوي جاده از 

کـه   توجـه بـه ايـن    لـذا بـا  . ببيند را ها آن سوي بوته   کند آرزو مي  تمام وجود   با ،به حدي است که عليرغم ضعف و سستي فراوان         گيرايي اين نور  
اوضاع طـرف   تسليم وسوسه دانستن و آگاهي يافتن از   او) داد خود نمي ه  ب ت چنين کاري را   رأصورت ج  اين غير در(آن اطراف نبود     کس در  هيچ

شـده و   او جـدا   از،کـرد  حمل مي خود بارا كه آنچه   هر،ها نگام خزيدن ميان بوتهه. خزد ها به طرف ديگر مي     ميان بوته  از شود و  ها مي  بوته ديگر
 ،همان راهي که آمده بـود   ازگيرد  مي راه تصميم ةميان  به همين خاطر در،کنند پاره مي هايش را  لباس،دهند خراش مي  راش  خارها صورت و دستان   

  . استرگحال م ه و درداددست  ازرا تمام توانش كه  كرد مي لحظه فکر و هرا. ش برودبود همچنان پي و مجبور شده بود دير  اما ديگر،بازگردد
سرانجام . رفت خواهد آن فرو د که تا ابد دركن تصور مييابد و  درون خندقي مي   را جوان ناگهان خود    مرد ،ها  بوته لاي  به   لا از محض عبور ه  ب

» يکـي ديگـر  « گويـد  مـي شده و خطـاب بـه ديگـران     مردي متوجه او. دده  مي کمک سر و فريادهبه سطح آب آمد و با تلاش بسيار    تقدير هره  ب

                                                        
1- Illusions 
2- The Other Side of the Hedge 
3- Milestone   
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  .خواباند ميخندق   روي زمين کنار،خندق بيرون کشيده را از  سپس او.)٣٩ص ،١٩٧١ فارستر،(
درختان زيبـا و  . کران و بيفضايي بس وسيع . يابد ميانگيز   مصفا و دل ،زيبا محيطي بسيار  در را  خود آيد،  مرد جوان پس از اينكه به خود مي       

  .پوشانيده بود همچون مخمل زمين را  چمني نيز،ددنخور چشم ميه پرشاخ و برگ همه جا ب
آب بيـرون آورده   از را مـردي کـه او  ). همانجا (»شود؟ اين مکان به کجا منتهي مي  «:بودپرسيد اين     ناجي خود  جوان از  الي که مرد  ؤاولين س 

 صـدايش همچـون   ، و عليرغم کهولت سنشد اضطراب و نگراني مشاهده نمي ناجي هيچ نشاني از   سخنان مرد  در. ا به هيچ ج   :دهد  ميبود، پاسخ   
 ،ناجي براي نجـات جـانش   مرد از جاي تشکره  ب،که سخت تعجب کرده بود حالي جوان در مرد. بود انداز آهنگ و طنين  جواني هجده ساله خوش 

  ).٤٠همان، ص (»جايي ختم شوده بالاخره بايد ب« :گويد مي
آب  هـا در  ماهي، شد وضوح ديده ميه صاف ب آب زلال و ها در   بوته ةو پرطراوت بودند و ريش     سبز،   برخلاف سوي ديگر   ،اين سو ي  ها بوته

مانند مـانعي  ها ه  بوته،هاي فراوان حال عليرغم زيبايي هره ب. يده بودنديها رو هاي زيبايي همچون گل نسرين روي بوته   و گل  مشغول بودند  به شنا 
 ـ و درختان سر ها آسمان صاف، سبزه _ همه زيبايي و شگفتي    نتيجه لذت و شادماني تماشاي اين      و در  کردند عمل مي  فلـک کـشيده و زنـان و    ه ب

گذشت   ميها که ازميان مرغزاري اي به موازات بوته  امتداد جاده  و در  شدند ها و خندق دور    بوته از ها سپس آن .  فروکش کرد  ـمسرور و مردان شاد 
البته مـدتي  . باعث خستگي مفرط او شد ناجي جلو بزند و همين امر     رد م کرد از  مرد جوان طبق عادت هميشگي همچنان تلاش مي       . راه افتادند ه  ب

اي  گوشـه  را دراو اگرچه او از زماني که بـرادرش  . برد  زيرا مکان جديد ره به جايي نمي،همراهش پيشي بگيرد متوجه شد که لزومي ندارد از    بعد
وحـشتناک اسـت کـه     بـسيار «گويد  ميمتوقف کرده و خطاب به او  جوان ناگهان مرد ناجي را مرد.  همپاي کسي حرکت نکرده بود،رها کرده بود 

  »...ما مردم جاده . تواند پيشرفت و ترقي کند جا نمي انسان اين
  .»دانم  مي،بله«: قطع کرده و گفت را مرد ناجي حرف او

  .»حال پيشرفت بوديم همواره در ماكه خواستم بگويم  مي«: يدگو ميجوان  مرد
  .»دانم مي« :داشت ناجي دوباره اظهار مرد
شـماري رخ داده و   حتي در زندگي کوتـاه مـن حـوادث بـي    . حال پيشرفت و ترقي و يادگيري بوديم     همواره در  ما«  دهد  ميجوان ادامه    مرد

ايـستاده   حرکت باز سنج از  مسافت،سنج را درآورد تا به او نشان دهد که متوجه شد    حظه مسافت اين ل  در .»اختراعات فراواني صورت گرفته است    
  .پنج متوقف شده است بيست و و روي عدد

 آرامـش کامـل بـه آواز    حـال بـوده و در   و سر راهشان افرادي را ديدند که همه شاد سر  بر، آنانراه افتادنده ناجي ب  جوان و مرد   دوباره مرد 
  . مشغول بودندهکشاورزي و باغباني و غير ابتدايي مانند تفريح و انجام کارهايي بسيارخواندن و 

من .  و وقت آن رسيده است که برگردم    ،بشوم نبايد مصدع اوقات شما    من ديگر «: ناجي گفت   مرد جوان خطاب به مرد     ،طي مسافتي  پس از 
  .)٤١همان، ص (»کنيم ها استفاده نمي آن هرگز از را ببيني؛ اگرچه ما ها ا بايد دروازهابتد« :پاسخ گفت ناجي در  مرد.»طريقي به جاده بازگردمه بايد ب

  پل درآن سويها ساخته شده بود و   موازي با بوته،روي خندق به پلي رسيدند که بر راه افتادند تاه  دوباره بها ، آناين گفتگوي کوتاه پس از 
 ةاي درست مثل جاد  جاده، شفافةپشت درواز  و از  شد مي اين دروازه فقط به بيرون باز     .  شده بود   بزرگي به سفيدي عاج تعبيه     ةها درواز  ميان بوته 

  .»جاده نيست اين بخش تو از «:بسته و گفت ناجي دروازه را مرد. خورد چشم ميه  ب،جوان مرد
اي قرار داده بود و  ا ديد که پاهايش را درون چشمهجوان خانم اليزا ديمبل بي مربي آموزشي ر بين راه مرد   در ،راه افتادند ه  پس ازآن دوباره ب   

ديـده بودکـه    هـا او را  ها و آمدن به اين سوي بوته    خزيدن ميان بوته    چون قبل از   ،ديدن او سخت شگفت زده شد      مرد جوان از  . کرد استراحت مي 
همـه  ،  افـراد ةهم ـ. کنند سخت تعجب مي جا  اين،گرملاقات يکدي مردم از «:و گفت کرد يدأيت ناجي هويت آن زن را مرد. فتر پيش مي به  شتابان  
که مـرده کنـار    اند و چه زماني ديگران عقب مانده اند و چه زماني که از ديگران پيش افتاده  چه زماني که از    ،آيند ها به اين سو مي     ميان بوته  وقت از 

اي خـط   طـرف پـل دروازه   گرفته بود و آن ر روي خندق قرار که پل ديگري برسند ميها به جايي  سرانجام آن ). ٤١همان، ص  (»اند جاده رها شده  
اي  پشت آن جاده از. شد مي درون بازه شفاف بود و ب   اول فرق داشت و مانند شاخ آهوان نيمهةدرواز  با،اين دروازه. ها را قطع کرده بود  ممتد بوته 
عجيبي ناراحـت و   طوره  مرد جوان ب ،ديدن جاده  با. سوي آن  دو ره هايي خشک و شکننده در     بوته آلود با  اي يکنواخت، خاک    جاده -شد ديده مي 

جـوان   ايـن لحظـه مـرد    در. هـا گذشـت   آن کنـار   از،دست داشـت  اي در دوش و قمقه مردي که داسي بر  . غمگين شده و کنترلش را ازدست داد      
جـوان    مرد. نوشيد،را که شبيه آبجو بود ي آندوش قاپيد و محتو   ه  دست مرد داس ب    فراموش کرده پريد و قمقمه را از       سرنوشت نسل خويش را   

بـسته و خطـاب بـه اوگفـت      نـاجي در را   ديد که مرد،بيند که خواب مي د و درست مثل اينشمستي  حالتي مانند، گرفتار که به شدت خسته بود    
هـاي تـازه را     بوي خوش علف،انگيز بلبلان  او آواي دل،شود جوان منبسط مي فراموشي کامل، حواس مرد  قبل از.»يابد جا خاتمه مي   اين  تو ةجاد«

 بخوابد، در تاگذارد،  روي زمين مي را  او،دستش قاپيده بود از را  اومةهمين حال مردي که قمق در. بيند مي شنود و ستارگان درخشان آسمان را مي
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  .برادر اومگر  ،دست کسي نيسته قمقمه ب شود که مرد متوجه مي همين حال او
 آن سـوي  «اشـاره شـد    نيـز همانطور که قبلاً. نويسندة انگليسيستر رفا.ام.اي ة  نوشت»ها  بوته آن سوي «داستان   اي بود از   آنچه گذشت خلاصه  

که پس  اين الات هميشگي انسان مبني برؤ مذهبي و بس نمادين و همچنين تلاشي براي پاسخ دادن به س        ، اجتماعي - داستاني است فلسفي   »ها بوته
  .گويد پاسخ مي الات مهم فلسفي راؤگونه اين س هحال ببينيم اين داستان جذاب چ. رود ي مييبه چگونه جا افتد و اتفاقي ميازمرگ براي انسان چه 

   داستانبررسي
و  ها پذيراي ارزش کند و خود نيز اي لائيک زندگي مي  جامعه سازد که در   خواننده روشن مي   سمبليک بر  طوره  بخش اول داستان، راوي ب     در

. انديـشد  نيل به هدفي نـامعلوم مـي   هاي مادي و خويش است و تنها به پيشرفت    کس به فکر    او هر  ةجامع در. اي بوده است   چنين جامعه باورهاي  
  :شرح زيرنده  ب،دهند دست مي ه وي بة راوي داستان و جامعةنمادهايي که اين اطلاعات جالب را دربار

انديـشد کـه خوشـبختانه     مـي  خود  با،دارد مي ها ابراز  بوتهآن سويوضعيت  ي آگاهي از  برا جوان تمايل خود را    که آن هنگام که مرد     اول آن 
نشانگر  اين امر). ٣٩همان، ص (» ديگري هم هستآن سويت نداريم اعتراف کنيم که أجر صحبت نيز حتي در چون ما«کسي اين اطراف نيست   

  به جهان آخـرت و دنيـاي پـس از   شود داده نميبه افراد اجازه غيرمذهبي كه ايست   جامعه،کند آن زندگي مي اي که مرد جوان در     آنست که جامعه  
و  ايـن راه درنـگ نکننـد    اي در لحظـه ، هاي مادي توجه داشته باشـند  افراد بايد تنها به پيشرفت. و به وجود خدا ايمان داشته باشند   مرگ بينديشند 
افراد تنها ). ٢٠٠٥ :فايل اينترنتي( و ره به جايي نبرد پاياني نداشته باشد ده هرگزجا كه  حتي اگر، زندگي ادامه دهندةجاد خويش در پيوسته به سفر

مين خاطراست که وقتي برادر راوي داستان  هبه. ندكنبايد به فکر منافع مادي خويش و جامعه باشند و نبايد وقت خود را صرف کمک به ديگران 
. دهد کند و به راه خويش ادامه مي را رها مي به وي کمک کند، او که پيش او بماند و جاي اينه جاده افتاده است، مرد جوان ب پاي درآمده و کنار از

خواندن  آواز. ديگران است خواندن برادر راوي داستان و تلاش وي براي کمک به  آواز، مورد بحثةمادي و لائيک بودن جامع مبني بر  نماد ديگر 
تر  من عاقلانه«: گويد سازد و مي خردي و ناداني متهم مي   را به بي   دخو راوي داستان برادر  . ديگرانکردن   کوشش براي شاد   تواند نمادي باشد از    مي
  .»کرده است براي کمک به ديگران تلف مي کرده و وقت خود را خواندن مي صرف آواز خويش را  زيرا او عمر،ام کرده برادرم سفر از

جـوان   مـرد   رفتار افـراد مختلـف بـا   ، دارد»ها  بوتهآن سوي «درشده کشيده   ه تصوير مادي و سکولار بودن جامعه ب      که حکايت از   آخر نماد
 ،کننـد  را مـسخره مـي    تنهـا او ،کنند مي عبور کنار او که از  کساني،تن بيرون کند نشيند تا خستگي از نما مي که او روي سنگ مسافت     هنگامي ،است

ن و اکه مسئوليت معلم ـ حالي در. زند کند و دست به هيچ اقدام ديگري نمي ايداري ترغيب ميرا به استقامت و پ     فقط او   بي  آموزگار او خانم ديمبل   
آمـوز سـابق    هـا بـراي دانـش    اين ي بيش ازب رفت که خانم ديمبل مي  انتظار،هاست اين دست اندرکاران آموزش و پرورش نسبت به جامعه بيش از       

 ديگران در که از براي اين خويش را برادر، هنگام نياز برادر کنند و ن چنين رفتاري مي   ا معلم ،چه ساختاري   و با  هجامع كدام   در. خويش تلاش کند  
رخ لاقيـد   مـادي و  جوامـع صـرفاً   اين اتفاقات فقـط در كه دهد؟ ترديدي نيست  به راه خويش ادامه مي  و گذارد  تنها مي  ، زندگي عقب نماند   ةجاد
  .دهد مي

 مـرگ بـه کجـا    بکشد و به اين پرسـش فلـسفي کـه پـس از     مرگ را به تصوير دنياي پس ازکند    نويسنده تلاش مي   ،بخش ديگر داستان   در
فـرا    مـرگ او ة لحظ ـ،خزد ها به سوي ديگر جاده که همان زندگي مادي است مي ميان بوته جوان از واقع آن زمان که مرد    در.  پاسخ دهد  ،رويم مي

تـرک   هـاي داسـتان کـه سـفر را     شخـصيت  مرگ، چون آن دسـته از  مادي است از ن،جاده در ترک سفر. گويد فاني را وداع مي رسيده است و دار 
آن هنگام خزيدن به « :نويسد کند که مي بيان ميگاه  آنطور سمبليک ه اين موضوع را نويسنده ب). ٢٠٠٥ فايل اينترنتي( گردند نمي باز هرگز، کنند مي

اسـت   اين همان واقعيت انکارناپذير). ٣٩ص همان،(» شود پاره مي  و لباسش نيزشده او جدا خود داشت از جوان با آنچه که مرد ها هر   بوته سوي
همـه ثـروت نيندوزيـد کـه هنگـام مـرگ          گويند اين  سازند و مي   دوست خاطرنشان مي   هاي حريص و مال     مرگ مرتب به انسان    ةکه همگان دربار  

 مهمترين رخدادهاي داستان اسـت، چـون      ةزمر در،  ها ميان بوته  از گذرجوان براي    تصميم مرد .  با خودبه دنياي ديگر ببريد     يهيچ چيز توانيد    نمي
  ).٢٠٠٥ :فايل اينترنتي(زندگي  ستر به سفررديدگاه فا کند که بازتابي است از تبديل مي ها نگاره از اين رخداد داستان را به تمثيلي مملو

ها که  چپ و راست به موازات بوته نهايت بزرگ و عميق که در  بيخندقي. افتد جوان به درون خندقي مي  مرد،ها ميان بوته  خزيدن از  پس از 
خنـدق   آب سـرد  افتـادن راوي داسـتان در     فـرو . (عالم برزخ  اين خندق نمادي است از    . يابد مي  امتداد ،حدفاصل بين اين دنيا و دنياي ديگراست      

  ).٢٠٠٥ :فايل اينترنتي( نيز باشدبه جهان آخرت  ين غسل تعميد مسيحيت و گام بعدي براي وروديآ نشانگر تواند مي
 گناهانـشان  ،مدتي تحمـل رنـج و مـشقت    از بعد شوند تا آن وارد مي مرگ در عالمي که افرادي با گناهاني بخشودني و قابل اغماض پس از    

سفر درون جاده  غبار از يگرتن او د شود و مي تطهير افتد، تن و روان او مي آب فرو که راوي داستان در هنگامي. بخشوده شود و وارد بهشت شوند
 بـا  هـاي ارتبـاطي او     بيافتد، اين نشانگرآن است که تمـام حلقـه         کار از جوان نيز  سنج مرد  مسافتكه  شود   آب همچنين موجب مي   . پوشيده نيست 
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  .آن بازگشتي نيست ه ازكهستي شده   متفاوتي ازةمرحل او وارد زندگي گذشته گسسته شده است و
برزخ که زمان دقيق آن  مدتي اقامت در  چنداني مرتکب نشده است، پس ازنابخشودنيدوران زندگي خويش گناهان     در جوان که ظاهراً   مرد

 بـه آن  )يعني همان خندق(برزخ  جوان پس ازخروج از دست است که مکاني که مرد هاي بسياري در  نشانه. شود  وارد بهشت مي   ـ  مشخص نيست 
 :فايـل اينترنتـي   (»کنـد  اين جهان مجزا مي را از  انتها آن يب يک رديف بوته و خندقي بس طويل و«ه  چراک; همان بهشت موعوداست   ،شود وارد مي 
٢٠٠٤(.  

است  انگيز شگفت غايت زيبا وه شود ب ناجي وارد آن مي دست مرده آب ب بيرون کشيده شدن از جوان پس از که فضايي که مرد  اول آنةنشان
  .که در روايات و احاديث آمده است طور بهشت آن درست مانند ،داشتني و دوست حصر سرسبز و حد بي و

هاي  نشانه ديگر پيري و ضعف و ناتواني و و با کنند آرامش کامل و آسودگي خيال زندگي مي در ن اين مکان زيبا   اکه همه ساکن    دوم آن  ةنشان
و  ها به کـشاورزي مـشغولند    آنةهم. اي دارند دور از دغدغهه  بساده و ابتدايي و  نيست و زندگي بسيار    کار  رقابتي در  ،اي ندارند  کهولت سن ميانه  

  .بهشت شده است کتب آسماني از که دراست ا اوصافي ب مطابق اين اوصاف تقريباً. شادمانند بسيار
تـوان بـراي    فقـط مـي  شود و  مي  اول تنها به سمت بيرون باز  ةدرواز .به ميان آمده است    ها آن  ذکري از  اي است که قبلاً    دو دروازه   آخر ةنشان

مـسيحيت    سيب درـ  ممنوعهةخوردن ميو استفاده شده است؛ تمام بشريت يعني آدم و حوا با يک بار تنها اين در  از،خارج شدن ازآن استفاده کرد 
 بـا  آن خارج شدند تا و از بار و آخرين باراستفاده کردند براي يک اين در بهشت برين بيرون رانده شدند و از  به فرمان خدا ازـاسلام   و گندم در

  متفاوتي ازکاملاً شريعتي تعبير که مرحوم دکتر  ناگفته نماند.بدهند دستورات الهي را  نافرماني ازة کفار ،هاي جهان مادي   ها و مشقت   تحمل سختي 
هاي فراوان الهي زنـدگي   نعمت از پرو  مصفا اريباغي بس بهشت، بلکه در بود که آدم و حوا نه در وي معتقد . تاريخي زندگي بشر دارد    اين رويداد 

  .کردند مواهب آن باغ استفاده مي کردند و از کردند و بدون نياز به هيچ تلاشي و در رفاه کامل زندگي مي مي
گونه تلاش و کوشش خسته شده و آگاهانه عليه آن قيام کرده و به آن پشت پا  آن زندگي مادي صرف و فاقد هر      حوا از  مدتي آدم و   پس از 

ها و مشکلات جهـان هـستي بـه مبـارزه      سختي با گير  تا با تلاش و کوشش پي ،امکانات رفاهي خارج شده    از آن باغ پر   ند و تصميم گرفتند از    زد
  . مقام شامخ انساني برسندةو به تکامل شايست بپردازند

 عبـور از   با،ميرند هاي مختلف زمان مي ههبر  که در انسان. شود آن استفاده مي فقط براي ورود به بهشت از   و شود مي درون باز ه   دوم ب  ةدرواز
تنهـا  . آن خـارج شـوند   از تواننـد  نمـي   ديگـر ،شـوند  بهـشت مـي   هايي که وارد  انسان،شوند مي بهشتوارد عالم برزخ  گذر از  پس از،اين دروازه 

 دوم بـراي ورود  ةدرواز از نيـز  هـا  ه قابل ذکراسـت کـه آن  البت. بودند  آدم و حوا،آن خارج شوند و توانستند از بهشت بودند هايي که البته در   انسان
دو  هـا تنهـا   ميان بوته از گذر جوان پس از توجه به اين واقعيت که فضايي که مرد با.  خروج نداشتند ةاجاز به بهشت استفاده کردند و ديگر      مجدد

گيري کرد کـه ايـن فـضا بهـشت      توان چنين نتيجه ون شک مي بد-شود مي يک در که فقط به درون باز شود و  يک درکه به بيرون باز مي     -در دارد 
 گذر از زندگي روي زمين و ورود بـه زنـدگي     ،يابد سوي جاده امتداد مي    دو که در  هايي زرد  برگ هايي خشک با   ميان بوته  است و عبور از    موعود

  ).٢٠٠٥: فايل اينترنتي(پس ازمرگ است 

  گيري نتيجه
اين داسـتان کوتـاه   ، كه گيري کرد توان چنين نتيجه عمل آمد، ميه  بE.M.Forster به قلم  »ها  بوته آن سوي «داستان   توجه به تحليلي که از     با

هرگونه حقيقتي  و وجود فطرت انساني مبارزه کنند اند با کرده جوامع لائيک و غيرمذهبي که کوشش مي شديد از جهت انتقاد تلاشي بوده است در 
فطـرت پـاک    امـا . اين دنياست و دنياي ديگري و آخرتي وجـود نـدارد   چه هست در  به مردم بقبولانند که هرو کنند انکار فراسوي جهان ماده را  

مرگ  فرض کرده است که پس از طور نويسنده همين. پي کشف حقيقت وجود بوده و خواهد بود انسان پذيراي چنين القائاتي نيست و همواره در
کـران   بـي  و سرسـبز  مکـاني زيبـا، مـصفا و    هـا وارد   انسان-شود مي آن پاک و تطهير روان انسان در  جهاني که تن و -عالم برزخ  از گذر از و بعد 

صـلح و   شد و در هرگونه رقابت ناسالم مشغول خواهند    به زندگي ساده و عاري از       خاطر ةترين نگراني و دغدغ    آن بدون کوچک   شوند که در   مي
اي ترسـناک و   حقيقت مرگ پديده در گردد و مي بهشت به فطرت و به ذات خويش باز ان درانس، عبارت ديگر ه  ب. سرخواهند برد ه  آرامش کامل ب  

  .هاي انسان است و رسيدن به صلح و آرامش ابدي ها و ناکامي مخوف نبوده و گذر از زندگي مادي به زندگي روحاني و پايان رنج
هايي را که مضامين  ها و رمان  که چنين داستان،آن است The Other Side of the Hedge هاي آموزشي نقد و بررسي داستان از جمله ايجاب

گرايـي   ها يـأس و نااميـدي و پـوچ    هايي كه درونماية آن توانند در مقابل داستان   ميادبي غرب، آثار در، کم هم نيستند ديني و فلسفي دارند و    قوي  
 اين دست است و ديگر انديشة ديني و فلسفي، جايگاهي در اين ادبيات است، قرار گيرند، تا اين تصور نباشد كه هر چه در ادبيات غرب است از    

  .ندارد
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